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  ادبي عراق كاركردهاي آن در شعر شاعران حوزة رديف و

  *فاطمه سلطاني
  **زهرا رجبي

  چكيده
ش مهمي در زيبايي شـعر كلاسـيك   رديف يكي از اركان موسيقي كناري شعر است كه نق

فارسي از بدو پيدايش آن داشته است. اما از آنجا كه سبك بينابين قرن ششم آغاز اسـتفادة  
پيچيده و هنرمندانه از رديف در حوزه ادبي عراق است، اين پژوهش بـر آن اسـت تـا بـه     

با چه  تحليلي دريابد رديف در شعر شاعران سبك سلجوقي تا چه ميزان و - شيوة توصيفي
دهد شاعران قرن ششـم نخسـتين    كاركردهايي رواج داشته است؟ نتايج پژوهش نشان مي

هاي فعلي مختلف هاي اسمي دشوار و رديفشاعراني هستند كه به طور گسترده از رديف
با كاركردهاي متنوع هنري، غير هنري و حتي گاه نامتعارف و منفي در اشعارشان اسـتفاده  

ي از عوامل تمايز سبك سلجوقي از شعر سبك خراساني است. بـا  كردند؛ و همين امر يك
% پركاربردين رديف در اشعار شاعران اين دوره  55توجه به نتايج تحقيق، رديف فعلي با 

است. مهمترين كاركردهاي هنري رديف در شعر ايـن شـاعران عبارتنـد از: فراهنجـاري،     
ر و انديشـة شـاعر و ايجـاد    تناسب با مضمون شعر، ايجـاد صـور خيـال، روايتگـري فك ـ    

  دروني.  موسيقي
سبك شناسـي شـعر، شـاعران حـوزه ادبـي عـراق (عـراق عجـم)، رديـف،           :ها كليدواژه

  كاركردهاي رديف.
  
  
  

                                                                                                 
  f-sultani@araku.ac.ir، دانشگاه اراك (نويسندة مسئول)،ستاديار گروه زبان و ادبيات فارسيا *

  z-rajabi@araku.ac.irاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اراك،  **
  22/09/1397 تاريخ پذيرش: ،05/07/1397تاريخ دريافت: 



  1397نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  سال،  ادب پارسي نامه كهن   82

  مقدمه. 1
رديف در شعر كلاسيك فارسي از اركان موسيقي شعر است كه متناسـب بـا سـير تكـاملي     

است. چنانكه شاعران سـبك  هاي مختلف شعر فارسي، دچار تحول و دگرگوني شده  سبك
هاي دشوار گزيدند يا به انتخاب رديفخراساني يا اغلب اوقات در شعر خود رديف بر نمي

توجهي نداشتند. در اين سبك، از آن جا كه  بر اساس دستور زبان فارسي ضرورتاً فعـل در  
اند؛ و ردههاي فعلي براي تكميل جمله استفاده ك آيد، شاعران اغلب از رديف پايان جمله مي

هاي شعري فعل ساده يا ضمير اسـت و  به همين سبب، تا نيمة اول قرن پنجم اغلب رديف
» آيد همي«شود. براي مثال، دشوارترين رديف شعري رودكي رديف رديف اسمي ديده نمي

است. اما از نيمة دوم قرن پنجم اسـتفاده از رديـف از نظـر    » بوي جوي موليان« در قصيدة 
شايد براي اولـين  «اربرد متحول شد؛ مثلاً در اين دوره است كه ناصر خسرو تنوع و تعدد ك

). از 150: 1380شـفيعي كـدكني،  »(بار اسم به معني دقيق كلمه را هم رديف قرار داده است
بـه  «اوايل قرن ششم يكي از نمودهاي تحول سبكي لفظي و معنوي شاعران در سطح ادبي، 

كاسته شـدن  «) كه نتيجه آن 182: 1382شميسا،»(تهاي مشكل و دراز اسكار گرفتن رديف
 ).176:1382همان: »(روشني، سادگي، رواني و حركت زبان به سوي دشواري و تعقيد است

گـذرد و از  هـاي اسـمي سـاده در مـي    شعر در راه تكامل از رديف«هاي فعلي نيز در رديف
  ). 157:1385كدكني،شفيعي»(دهدقصيده سرايي توجهي خاص به غزل نشان مي

  
  ضرورت تحقيق. 2

هـاي   گيري و سـير تكامـل ادوار و سـبك    با در نظر گرفتن اين سير تحول، در بررسي شكل
مختلف شعر كلاسيك فارسي، تأمل در چگونگي و نحوة كاربردهاي گونـاگون رديـف در   

يابي به چگونگي عملكرد رديف به  هاي دست تواند از بهترين شيوه بين شاعران هر سبك مي
يكي از عوامل موسيقي شعر در ايجاد تحولات زباني و محتوايي شعر و تـأثير آن در  عنوان 
  هاي زيبايي شناختي و ادبي اشعار آن دوره باشد.  ظرافت

يكي از جريانهاي شعري مؤثر قرن ششم، حوزة ادبي عراق است كه با شـاعراني چـون   
ه.ش)، ظهيـر   588ه.ش)، جمال الدين محمد بـن عبـد الـرزاق (ف    583انوري ابيوردي (ف
بـه سـبك بينـابين يـا      ه.ش) 635ه.ش) و كمال الدين اصـفهاني (ف  598الدين فاريابي (ف

سلجوقي معروف است. در واقع، با اينكه تا پايان قرن پنجم سرودن غزل بـه عنـوان قـالبي    
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)، ايـن شـاعران بـا اقبـال بـه       637-  639تا): مستقل از تغزل رونقي نداشت (محجوب (بي
سرايي از جمله توجه خاص به تغزل قصايد و تأكيد بر غزل، بستر ساز زة سخنهاي تا سبك

ظهور سبك عراقي در شعر فارسي شدند. از اين رو، بررسي رديف در شـعر ايـن شـاعران    
  تواند بيانگر چگونگي تحولات كمي و كيفي رديف از سبك خراساني به عراقي باشد. مي

  
  اهداف طرح و سؤالات تحقيق. 3

به نقش شاعران فرن ششم حوزة ادبي عراق در ايجاد سبك عراقي در شعر فارسي، با توجه 
اين پژوهش بر آن است تا رديف در شعر شاعران برجستة ايـن حـوزة ادبـي را بررسـي و     
تحليل كند؛ تا دريابد شاعران برجستة سـبك سـلجوقي (بينـابين) تـا چـه ميـزان و از چـه        

اند؟ و اينكه رديف در اشعار آنهـا چـه كاركردهـاي     هايي در اشعار خود استفاده كرده رديف
  شناختي داشته است؟ مختلف هنري و زيبايي

  
  پيشينة تحقيق. 4

هايي دربارة رديف انجام شـده اسـت از جملـه: در    لازم به ذكر است كه تا به حال پژوهش
)، بـه كاركردهـاي غيـر متعـارف رديـف و      1382(رادمنش،» هنجارگريزي در رديف«مقالة 
رديـف در سـبك   «ي آن در اشـعار شـاعران مختلـف اشـاره شـده اسـت. در مقالـة        نوآور
) اهداف و كاركردهاي رديف در شعر شاعران سـبك عراقـي بررسـي    1389نظري،»(عراقي

» هـاي سـنايي و خاقـاني    بررسي سبك شـناختي رديـف در غـزل   «شده است. در پژوهش 
ر دسـتوري بررسـي و مقايسـه    هاي اين دو شاعر از نظ ـ در غزل  )، رديف1390نژاد، (صادقي

نيز برخي از كاركردهاي دريـف  » كاركرد رديف در غزليات شمس«ژوهش  شده است. در پ
نگـاهي بـه   «. در مقالـة  )1391محمدي،  و پوردر غزليات مولوي بررسي شده است (حسن

) بـه شـيوة   1392(روحاني و عنـايتي قـاديكلايي،  » رديف و كاركردهاي آن در شعر خاقاني
عار مردف، غير مردف و انواع رديف در شعر خاقاني بررسي شده است. در مقالـة  آماري اش

)، كاركردهـاي  1396يار، (مدرسي و اله» كاربردهاي هنري رديف در ديوان عطار نيشابوري«
هنري و بسامد دستوري رديف در اشعار عطار بررسـي شـده اسـت. امـا رديـف در شـعر       

شده است؛ ضمن اينكه نگارندگان در اين جستار شاعران حوزه ادبي عراق تا كنون بررسي ن
هاي مشابه، به اغراض غير ادبي و نامتعـارف و   علاوه بر محورهاي بررسي شده در پژوهش
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انـد كـه تـا كنـون در سـاير      منفي رديف در شعر شاعران اين حوزة ادبي نيـز توجـه داشـته   
  اند.ها به آنها نپرداختهپژوهش

  
 روش تحقيق. 5

تحليلي انجام شده است. بدين شرح كه ابتدا تمـامي اشـعار    - وة توصيفياين پژوهش به شي
هاي انوري ابيوردي، جمال الدين محمد بن عبد الرزاق، ظهير الدين فاريابي  مردف در ديوان

و كمال الدين اصفهاني استخراج شده و سپس از دو جنبـة صـوري و محتـوايي بررسـي و     
حتـوايي انـواع كاركردهـاي مختلـف هنـري و      تحليل شده است. بدين ترتيب كه از نظـر م 

غيرهنري دريف در شعر اين شاعران بررسي شده است؛ و از نظر صوري نيز نوع دستوري 
بندي و بررسي آماري شده و به صورت تفكيكي در قالب چند جدول ارائه و ها دسته رديف

  نحليل شده است.
 

 ملاحظات نظري . 6
ل غزل، بسامد استفاده از رديف در شعر هـم بـالاتر   در قرن ششم و همزمان با رواج و تكام

توان گفت، شاعر به دليل ماهيت و موضـوع عـاطفي و   رود. در توضيح علت اين امر ميمي
احساسي قالب غزل براي انتقال اين عاطفه احتياج به موسيقي بيشتري نيز دارد؛ از ايـن رو،  

گيـرد  تـا تـأثير شـعرش را دو     مـي  از رديف به عنوان يكي از ابزارهاي موسيقي بيشتر بهره
كند. بدين ترتيب، با تغيير سبك شعر فارسي از خراساني به بينابين و سـپس عراقـي   چندان 

شاهد تغيير در تنوع كاربردهاي رديف از فعل ساده به فعل مركب، اسـم و ضـمير هسـتيم.    
هنـري و   ضمن اينكه اين تغييرات صوري همراه با برخي تحولات و كاركردهاي محتوايي،

  حتي غير ادبي نيز هستند كه در ادامه پژوهش به تمام آنها پرداخته خواهد شد. 
  
  گيري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراقكار ادبي بهاغراض غير 1.6

پس از بررسي ديوان اشعار شاعران قرن شش حوزة عراق مشخص شد كه گاه اين شاعران 
شناسـانة اثـر     هنري و كاركردهـاي زيبـايي   - ادبي هاي رديف را نه صرفاً براي افزايش جنبه

اند؛ كه از  خود، بلكه براي نيل به برخي اهداف شخصي غير هنري و برون زباني به كار برده
  غراض چنين است:جمله مهمترين اين ا
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 نمايش قدرت طبع خود 1.1.6
بـراي  جز در مواردي چون تفنن هنري و ادبي در اغلب موارد دليل انتخاب رديف دشـوار  

شاعران قرن ششم نمايش قدرت طبع و قريحه ذاتي خود است. تا جايي كـه گـاه شـاعران    
هاي دشوار اسمي بر سـاير شـعرا تفـاخر    ويژه به سبب هنر نمايي در آوردن برخي رديف به
هايشـان ضـمن بـازي هنـري بـا رديـف بـه آن اذعـان         كنند و حتي در مطـاوي چكامـه  مي
  كنند:  مي  نيز

ــاي     پــاي و پــيش از ايــن آورد روزگــارم در ــارزار پ ــه ك ــه گ ــتي ب ــن نداش ــا م  ب
ــاي    كار سخن بيـك ره در پـاي چـون فتـاد     ــار پ  كــردم رديــف شــعر بــدين اعتب

 با آن كه در گلست مرا چون چنـار پـاي     روم بــر روزگــار دســت فشــانان همــي
 شمار پايو اكنون همي دود كه شدش بي   پاي شعر بنده روان بود خود چـو آب بي

ــه  ــه در صــحن بادي ــتران قافل  هرگز كسي نداشت چنين بـر قطـار پـاي      چــون اش
  )122:1348الدين(كمال

نازد و آورد به اين انتخاب ميرا مي» شكر«الدين در قصيده اي ديگر وقتي رديف  لكما
  كند: به آن تفاخر مي

 روزي كــه پــود مــدح آرم بتــان شــكر   من نيز هم ببـافم خـاص از بـراي تـو    
 بــر كارگــاه هــيچ ســخنور بنــان شــكر   جامة غريب كه هرگز چنان بافـت  زين

 نقش خيال مدح و طرازش بيان شـكر    طرزي ز نو كه كهنه نگردد به روزگـار 
  )88:1348(كمال الدين،

علاقة وي بـه التزامـات دشـوار و    «همين امر سبب شده است كه صفا دربارة او بگويد: 
  ).437:1374صفا،»(استهاي مشكل قابل توجه  آوردن رديف

  اظهار ارادت به ممدوح 2.1.6
دهند تا تكرار پياپي آن در پايان تمـام  گاه شاعران نام ممدوح را رديف شعري خود قرار مي

ابيات شعر نشان دهندة ارادت آنها به ممدوح باشد و مشخص است كه غرض اصلي از اين 
است. براي مثال، جمال الدين در كار جلب توجه و رضايت ممدوح و نهايتاً دريافت پاداش 

  دارد با اين مطلع:» جهان«اي با رديف  قصيده» نصرت الدين جهان پهلوان« مدح 
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 به دست حكم تو داده فلك عنان جهان   زهي به بنفحة عدل تو زنده جان جهان
  )275:1320(جمال الدين،

دارد. » لتكينطغـر «انوري نيز دو قصيده در مدح ملك عضد الدين طغرلتكين با رديـف  
  مطلع آنها چنين است:

 جاودان منصور بادا رايـت طغـرلتكين     اي جهان را ايمني از دولت طغرلتكين
  )311:1389(انوري،

 شحنة دين خنجر طغـرلتكين    اي درِ شــاهي درِ طغــرلتكين
  )314:1389(همان،

  رقابت شاعران با يكديگر  3.1.6
هاي سخت  هاي دشوار برآيند يا آن كه رديف زامبايست ازعهدة الت شاعران مي«در قرن ششم 

)؛ و رقابـت شـديد در ايـن    233: 1378(صـفا، » اسمي و فعلي در قصايد خود انتخاب كنند
هاي اسمي مشابه در  هاي يكسان خصوصاً رديفعرصه سبب وجود اشعار بسياري با رديف

، »آب و آتش«هاي اسمي مشكلي چون هاي شعر اين دوره شده است. چنانكه رديف ديوان
در شعر تمامي شـاعران حـوزة ادبـي عـراق     » چشم و دل و پاي و دست« و » آتش و آب«

شود. البته گاه اين رقابت سبب خلق اشعاري زيبا و هنرمندانه شده است. بـراي   مشاهده مي
آب و «بار ديگر در اثناي  18، »آتش و آب«بيتي با رديف  29اي  مثال جمال الدين در قصيده

، مراعات نظيرها »باد و خاك«تكرار كرده و با كمك تناسب و تضاد آن با دو عنصررا » آتش
) كه همه اينها 47:1320الدين:هاي كنايي بديع و زيبايي ساخته است (ر.ك. جمال و استعاره

به قصد نشان دادن قدرت شاعري و حريـف افكنـي و سـر بلنـد بيـرون آمـدن از آزمـون        
  است.   شاعري

  رديشاخصة سبك ف 4.1.6
گاهي تعمد شاعر در تكرار و كاربرد يك يا چند رديف در شعرش به نوعي آن را به يكي از 

ها  هاي سبكي آن شاعر تبديل كرده است. مثلاً در ديوان كمال الدين، بررسي رديف شاخصه
شماري شـمع   را نشان داده است. او ضمن اينكه در موارد بي» شمع«تعلق خاطر او به كلمة 

شبيهات خود قرار داده، چهار رباعي با رديف شمع سـروده اسـت كـه نشـان از     به ترا مشبه
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 843، 842، 841، 840، 845، 839، 804: 1348الـدين، سبك شخصي وي دارد ( ر.ك. كمال
،846 .(  

  كسب منفعت و صله 5.1.6
گاهي انگيزة دروني شاعر از سرودن شعر بـه خصـوص انگيـزة     در شعر شاعران اين سبك

دستيابي به صله و انعام، در رديف پنهان است و حتـي تعيـين كننـدة رديـف      مادي او براي
است. در اين موارد شاعر به صورت ضمني يا آشكار با قدرت شاعري خود ممدوح را برآن 

هايش تمكين كند. مثلاً كمال الدين زماني كه براي جشن عروسي خود  دارد تا از خواسته مي
گزينــد  را بــراي قصــيدة خــود مــي» شــيريني«از ممــدوح درخواســت شــكر دارد رديــف 

دارد كه گرچه در » دست«اي با رديف  ). در جاي ديگري نيز  قصيده294:1348الدين، (كمال
انديشـي   سروده شده است، ضمن آنكه به هنر خود در رديـف  ظاهر براي خوشامد ممدوح

ار دست نيـاز بـه   را انتخاب كردم و با اين ك» دست«گويد كه رديف  كند، عملاً مي اشاره مي
  به گوهري شاهوار از تو دست يابم:سوي تو گشودم شايد كه 

 ابكار فكـر بـر حسـب اختيـار دسـت        نداد سر دستي است شعر من ايرا كه مي
ــو  ــي انتهــاي ت ــول بخشــش ب  ام بـر قطـار دسـت    بنگر چگونه داشـته    بهــر قب

 اهوار دسـت شعري كه يافت بر گهر ش   ام ز دسـت ام به دست و برآورده آورده
  ) 118:1348(همان،

  
  كاركردهاي هنري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق 2.6

دهد كه اسـتفاده از رديـف در شـعر آنهـا      بررسي ديوان شعر شاعران سبك بينابين نشان مي
علاوه بر اغراض فردي و غير ادبي، كاركردها و نمودهاي هنري و ادبي گوناگوني نيـز دارد  

  ا  از اين قرار است:كه مهمترين آنه

  فراهنجاري در كاربرد رديف 1.2.6
 ةهــم معنــي بعــد از واژ ةتكــرار يــك يــا چنــد كلمــ«ف را رديــتــرين تعريــف،  در ســاده

همگوني كاملي است «تر رديف  گويند؛ يا به بيان دقيق ) مي116:1372وحيديان كاميار،»(قافيه
بـا تـوالي يكسـان و بـا      )جملـه واژه، گـروه، بنـد،   (كه از تكرار يك عنصر دستوري يگانه 

هاي صوتي، صرفي، نحوي و معنايي يكسان در پايان مصاريع يا ابيات يك شعر بعد از  نقش
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تـرين كـاركرد ادبـي آن تكميـل موسـيقي       )؛ و اصلي33:1360حقشناس،»(آيد قافيه پديد مي
ن يـك يـا   كناري قافيه است. اما از آنجا كه كاربرد رديف بدين شكل و التزام به تكرار يكسا

كنـد، شـاعران    چند كلمه در پايان بيت به ناچار نوعي محدويت را نيز براي شاعر ايجاد مي
سبك بينابين را در مواردي وادار به استفاده از رديف فراتر از هنجار تعريف شـدة آن كـرده   

  د:شو است كه در ادامه بدان پرداخته مي

  آميختگي رديف و قافيه 1.1.2.6

ناميـده اسـت:   » امتـزاج «آميختگي رديف و قافيه را » بدايع الافكار«كاشفي سبزواري در 
امتزاج در لغت آميختن است و در اصطلاح آن است كه رديف و قافيه را بـه هـم ممتـزج    «

از پركــاربردترين » اســت«). دريــف فعلــي 188: 1369ســبزواري، (واعــظ كاشــفي» ســازند
بيايد معمـولاً بـا   » a,u,i«وم به مصوت هاي مخت هاي امتزاج است كه وقتي پس از قافيه نمونه

شـود. در   آميزد. اين هنجارگريزي در شعر شاعران حوزة ادبي عراق هم ديـده مـي  قافيه مي
و » غوغاسـت، كجاسـت، چراسـت و غيـره    «هـاي  نمونة ذيل از انوري، آميختگـي رديـف  

  آشكار است:» برخاست و راست«هاي  همرديف شدن آنها با رديف

 )48- 46: 1389(انوري،

كنـد امـا در   آغـاز مـي  » گوش«و رديف »  رَ- «ظهيري نيز در شعري بيت اول را با قافية 
ميانة شعر از مجموع رديف و قافيه يك واژه ساخته و همان را به عنوان رديف قصيدة خود 

  آورده است:

 شــغله و پرغوغاســت شــهر پــر فتنــه و پرم  
 ســيد و صــدر جهــان بــار ندادســت كجاســت 

 دير شد دير كه خورشـيد فلـك روي نمـود   
 امروز كه خورشيد زمين ناپيداسـت چيست 

 چه توان كرد برون شد ز قضا ممكن نيست
 دامن از عمر بيفشاند و بـه يكـره برخاسـت   

 كي دهد كار جهان نور و تو غايب ز جهـان 
 هم هردو كجا آيد راست شب و خورشيد به
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ــوش    ــار برگ ــر ب ــين عنب ــي زلف  در گــوش حــديث مــا نيــاري هــيچ   نه
 به روبه بازيم چون خواب خرگوش   سگ كوي تو باشم گـر چـه بـدهي   

 )107:1381(ظهيرالدين،

  تغيير زمان در رديف فعلي 2.1.2.6

هـاي يـك نواخـت و گريـز از تسـلط      وقتي است كه شاعر براي رهايي از التزام رديف
صـيده ذو  شـود كـه ق  كند و ايـن سـبب مـي    معنوي رديف، زمان رديف فعلي را عوض مي

هايي است كه به ندرت رديفين شود. به گفتة شفيعي كدكني اين نوع كاربرد رديف از بدعت
 6ه.ق)، حسن نامي از شعراي اسماعيلي (ق 12در شاعراني چون كاظم الدوله اصفهاني (ف 

). در بـين شـاعران مـورد    148- 147: 1380كدكني،ه.ش) و مولوي ديده شده است (شفيعي
مضارع بدل كرده » آيد مي«زمان ماضي را به » آمد مي«اي رديف در قصيدهبحث، كمال الدين 

است؛ البته او بسيار زيركانه و هنرمندانه با حسن تعليلي دليـل ايـن تغييـر زمـان رديـف از      
گذشته به حال را به خوش يمن بودن زمان حال كه روزگار حكمرانـي ممـدوحش اسـت،    

   كند:دهد و آن را چنين بيان مي نسبت مي
 آمـد كه آنم از پي چيـزي بـه كـار مـي       رديف شعر دگر كردم از پـي مـدحش  
 آمـد كه اين ايام چنين خوشـگوار مـي     براي فال ز ماضـي شـدم بـه مسـتقبل    
ــي     زهي رسيده به جايي كه پيش خاطر تو ــكار م ــپهر آش ــان س ــه نه ــدهم  آي
 آيــد خــلاف قاعــده روزگــار مــي      مســاعي تــو در ابطــال عمــر فرســايي

  )222:1348الدين،كمال(

شناسي ادبي هم شاعر بـا ايـن تغييـر     جز اين حسن تعليل اديبانه از نظر هنري و زيبايي
فعل از ماضي به مضارع كه داراي استمرار زماني و ادامه است، بر تحرك و پويايي شـعرش  

  ).255:1385كدكني،افزوده است (شفيعي 

  تغيير معنايي در رديف 3.1.2.6
ها با هم اختلاف معنايي دارند كـه اگـر ايـن اخـتلاف در      اشعار رديفگاهي در برخي 

حركت و حروفي باشد كه پنهان بماند مجاز است ولي اگر آشكار باشد پسنديده نيسـت؛ و  
). چنين امـري در برخـي از   159: 1369داند (طوسي،  خواجه نصير آن را از عيوب قافيه مي
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» م«. براي مثال در نمونـة زيـر در دو بيـت اول    شود ابيات شاعران اين دوره نيز مشاهده مي
 رديف شده است:» هستم«شناسة فعل است اما در بيت سوم با مخفف  

 وز بند قبول اين و آن رسـتم    آخر در زهد و توبه دربسـتم 
 وز بادة ناب توبـه بشكسـتم     بر پردة چنگ پـرده بدريـدم  
 در مصطبه گاه عاقـل مسـتم     در بتكــده گــاه مــؤمن گبــرم

 )454:1389(انوري،

در واقــع بســياري از شــاعران بــزرگ از ايــن اصــل هنجــارگريزي كــرده و هرجــا كــه 
اند و حتي آن را به صورت يك سنتّ  اند، يك رديف را با معاني مختلف به كار برده خواسته

اين نوآوري را نوعي بـدعت  » معيارالاشعار«اند. چنانكه خواجه نصير نيز در  شعري درآورده
: 1369طوسـي، »(بدعت كه مقبول و لطيف بـود، نـوعي صـنعت باشـد    «افزايد:  ه و ميدانست
)؛ زيرا در برخي از اين موارد تغيير معنايي در رديف به نـوعي سـبب اسـتفاده از تمـام     156

شـود. ماننـد    ها و مجازهاي تـازه مـي   سازي و خلق تركيب هاي زباني از طريق واژه ظرفيت
  هاي ذيل: مثال

  )409:1389(انوري،

  )82:1348الدين، (كمال

 وش خــــوش بســــوختآتــــش هجــــر تــــوام خــــ
 آب اندوه تو اما ز سرگذشـت (بـيش از حـد تـوان شـدن)     

ــقان   ــس از عاشــــ ــيچ كــــ ــر هــــ ــذرد بــــ  نگــــ
 آنچ دوش از عشق بر چاكر گذشت (پيش آمدن// رخ دادن)

ــده ــوهر فشـــــــاند   ديـــــ ــاي او گـــــ  ام در پـــــ
 بگذشــت بــر گــوهر گذشــت (عبــور كــردن) تــا چــو مــي

ــر را  ــده را اگــــ ــنمآن زلــــــف خميــــ  ســــــت كــــ
 زو كار دل خسته مگر راست كنم (صاف كردن// درست كردن)

ــك    ــت وليـــ ــره زبانســـ ــنگ دل و چيـــ ــس ســـ  بـــ
ــردن)   ــنم (مســتقيم ك ــه زر راســت ك ــرازوش ب  روزي چــو ت
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  رديف مياني 4.1.2.6
خـي  قاعدة متداول، آمدن رديف در پايان مصرع و پس از كلمه قافيه است؛ اما گاه در بر

از اشعار شاعران اين دوره شاهد آوردن رديف در نيم مصراع هستيم كه اگـر چـه از انـواع    
افزايد. براي مثـال انـوري در    اعنات است، بر لذت و زيبايي موسيقايي و بصري شعر نيز مي

را نيز مانند رديفي در نيم مصـراع هـا تكـرار    » تو«، واژة »دگران«ابيات زير علاوه بر رديف 
  كرده است.

 من يار غم تو و تـو يـار دگـران      اي ساخته گشته از تو كار دگران
 از بهر تو و تـو در كنـار دگـران      من كرده كنار پر ز خـون ديـده  

  )699:1389(انوري،

  ساختن رديف از پيشوند فعل 5.1.2.6
جـايي   اي با مطلع زير آمده است كه شاعر در آن بـا جـا بـه    الدين قصيدهدر ديوان كمال

د همزمان از يك فعل پيشوندي رديف و قافيه ساخته و سبب شده است اين قصـيده  پيشون
آمد، ديگر شـعر   مردف شود؛ حال آنكه اگر اين پيشوند به صورت طبيعي و قبل از فعل مي

  مردف نبود:
ــاز    كسي كه دست چپ از راست داند باز ــد ب ــار ز مقصــود خــود نمان  باختي

  )242:1348الدين،(كمال

و...، است. البتـه  » فشاند باز«، »ستاند باز«، »چشاند باز«و رديفهاي اين قصيده  ساير قافيه
» باز«شود؛ چنانكه رديف  هاي اين قصيده فرا هنجاري اختلاف معنايي هم ديده مي در رديف

بوده و پيشـوند فعـل پيشـوندي    » پس«اي مستقل و به معني  واژه» ستاند باز«در فعل مركب 
  شود.  محسوب نمي

  ذف قافيه و رديفح 6.1.2.6
متعـارف آمـدن قافيـه و     هاي خاص در ديوان انوري گريز از سـنت  يكي از فراهنجاري

رديف در انتهاي مصرع اول بيت آغازين غزل يا رباعي مردف اسـت. البتـه در ايـن مـوارد     
آوايي واج يـا   حروفي و هم هاي لفظي حاصل از هم شاعر توانسته به زيبايي و با كمك بازي

مصرع با واژة رديف، ساختن جناس و موسيقي برخاسـته از   هاي پاياني آخرين واژة نيم واج
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رنگ و نامحسوس كند. مانند  آن وجود نقص و كمبود در قافية كناري را در نظر مخاطب كم
  اين رباعي:

 نالـد وز جور توام زمان زمان مي   با آن كه زمانه جز بدي نسـگالد 
 نالـد از منت ترياك خسـان مـي     نالـد دل از خوردن آن زهر نمـي 

  )977:1389(انوري،

  ديوان انوري. 220و 200،213، 195هاي شماره  همچنين است در غزل

  معني هاي زائد و بي رديف 7.1.2.6
هايي وجود دارد كه استفاده از آنها تنها براي پركردن وزن  در اشعار اين دوره گاه رديف

  كند. مانند: اي وارد نمي لطمهشعر بوده است و حذف آن به معناي شعر 
 همچون حركت به شاخ شمشاد اندر   فــش ديــدم بــه جنــبش بــاد انــدرزل
همچــون گــوهر بمغــز پــولاد انــدر    تافـت رخـش   ر جامة كـارزار مـي  د

   )842:1348الدين،(كمال 

در نمونة زير از ظهير الدين كه ضـمن اينكـه   » در واقع«سابقة  يا رديف قيدي بديع و بي
را ذو رديفين كرده است كه خود نوعي التزام و اعنات اسـت، حـذف آن هـيچ نقـص     شعر 

  كند: معنايي و موسيقايي در شعر ايجاد نمي

  )247:1381(ظهيرالدين،

  پوشاندن عيب قافيه 2.2.6
گيري از رديف سبب شده است كه برخي عيوب كـاربرد قافيـه    بهرهگاه در برخي از اشعار 

  را مخفي كرده است:» ياري«رنگ شود. براي مثال در شعر زير تكرار رديف تكرار قافية  كم
ــد  ــداري نمان ــاق دل ــه آف  در همه روي زمين ياري نمانـد    در هم

ــد    انـد گويي آخر اين همـه بيگانـه   ــاري نمان ــدانم آشــنا ي  ايــن ن
  )431:1389ري،(انو 

 لبش چون غنچة تصوير خندان اسـت در واقـع  
 سخن زان غنچه مرواريد غلطان است در واقـع 
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ــا در مثــال ذيــل تكــرار رديــف ســبب شــده تكــرار واژة   ــه عنــوان قافيــه » ميــان«ي ب
  نباشد:  محسوس

 وصل  تو بقاي جاودان اسـت    عشق تو قضاي آسمان اسـت 
 تا پاي غم تو در ميـان اسـت     دستم نرسد همـي بـه شـادي   

 صد خردة عشق در ميان است   هــاي چــين زلفــتدر زاويــه
  )403:1389(همان، 

  تناسب رديف با مضمون شعر: 3.2.6
گـذارد كـه در شـعر او بـه ويـژه در رديـف       گاهي موضوعي آن چنان بر شـاعر تـأثير مـي   

تواند انديشه و مشرب فكري شاعر، غم و انـدوه   شود. اين موضوع مي تر نمايان مي برجسته
وايي موسـيقي  ها و هيجانات روحي او باشد. در اين موارد نهايت هماهنگي و همنيا  شادي

يابـد. بـراي مثـال،     كناري با عاطفة برآمده از مضمون شعر به خصوص در رديف تبلور مـي 
اي براي مضمون آرزوي ديدن ممدوح و دلتنگي ناشي از فراق كمال الدين در غزل و قصيده

را آورده كه با فضاي كلي شعر كاملاً متناسب است؛ و جالب است كـه  » گذشت«او رديف 
شان دهد اين امر انديشيده است و اصلاً اتفاقي نبوده، به وسيلة صـنعت حسـن   براي اينكه ن

  تعليل خودش به آگاهي از اين  حسن تناسب مضمون و انتخاب رديف اشاره كرده است:

   )531:1348الدين،(كمال

بينيم كه نوعي تناسب كلي بين مضمون شـعر و   با تأمل در دواوين شاعران اين دوره مي
موضـوعات دينـي،    گزينش رديف وجود دارد. براي مثال جمال الدين در سرودن قصايد با

هـا و  هـا، منـاظره  هـا يـا در جوابيـه   پند، موعظه، لغز و همچنين در وصف بناها و ساختمان

ــو از عمــر مــن دو ســال گذشــت در آرزوي  ت
 كه هيچگونه ندانم كـه بـر چـه حـال گذشـت     

 كنم كه هر روزي دو سال چيست؟ غلط مي
ــال گذشــت ز ر ــزار س ــت ه ــاي فراق  وزه

ــامي    ــار ناك ــن روزگ ــذرد اي ــه بگ ــر ك  مگ
 ام بفــال گذشــترديــف شــعر از آن كــرده
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ها كه نياز چنداني به جنبة شعري و عاطفي نيست و هدف شاعر تنها منظـوم كـردن   خطاب
مطلبي بوده، از رديف بهره نبرده است. حال آنكه در قصايد با موضوع مرثيه و سوگواري كه 

ي تأثير در عواطف و احساسات خواننده نيازمند به موسـيقي بيشـتري اسـت از رديـف     برا
  استفاده كرده است.

  گر تخيل و انديشة شاعر رديف هدايت 4.2.6
گـردد و سـبب   رديف چون نقطة پرگاري است كه انديشه و تخيل شاعرانه پيرامون آن مـي 

شود.  اصطلاحات تازه مي هاي جديد، گسترش دامنة لغات، ساخت تركيبات وخلق مضمون
هـاي  گيرد، مضـمون اي در ذهن شاعر به عنوان رديف جاي ميوقتي كلمه« بدين ترتيب كه

زند و نقاط مبهم ذهن و انديشـه شـاعر تـا    جديدي هماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقه مي
). در اشـعار  13: 1384طالبيـان و اسـلاميت،  »(شودپايان شعر، به صورت تدريجي كامل مي

شود. براي مثال كمال الـدين  هاي فراواني از اين ويژگي ديده ميران سبك بينابين نمونهشاع
دهان زعفران «، »تاجور بودن نرگس«، مفاهيم و تركيبات نابي چون »نرگس«با رديف اسمي 

كـلاه داري  «، »بيضـه سـاني نـرگس   «، »نرگس جمـاش «، »ديده پر زر كردن«، »بودن نرگس
). او 100:1348الـدين، را ساخته است (كمـال » ان كردن نرگسكاسه سر جرعه د«و » نرگس

گاه حتي در سطحي فراتر از يك قصيده نيز به اين تناسـب رديـف و مضـمون قائـل شـده      
ديـوانش در چنـد قصـيدة متـوالي كـاملاً تعمـدي        121- 112است؛ چنانكـه در صـفحات   

هـا مضـامين و   آن را برگزيده و با ايجـاد تناسـب بـين   » پاي«و » دست«، »چشم«هاي  رديف
  تركيباتي زيبا ساخته است. 

  ايجاد صور خيال 5.2.6
تواند از مهمترين ابزارهاي تصاوير آفريني و  رديف علاوه بر كاركرد موسيقايي و معنايي مي

هاي دشـوار فعلـي يـا     خيال انگيزي در شعر نيز باشد؛ به ويژه در مواردي كه آوردن رديف
شوند. در ذيـل   ها و كنايات بديع در شعر مي ها، استعاره هاي اسمي سبب ايجاد تقابلرديف

  شود:ساخته شده توسط رديف اشاره مي به چند نمونه از صور خيال

  تضاد و تقابل سازي 1.5.2.6
يكي از كاركردهاي رديف در قصايد شاعران اين سبك ايجاد تضاد و تقابل بين رديـف  

محور عمودي و بين تمـام ابيـات قصـيده     هاي ديگر در محور افقي همان بيت يا در با واژه
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» پـاي «اي بـا رديـف اسـمي    ديوان كمال الدين قصيده 119است. به عنوان مثال در صفحة 
را آورده اسـت كـه   » دست«نه بار واژة » پاي«است كه شاعر در پانزده بيت اول در تقابل با 

» برخيزد«رسد اتفاقي باشد. جمال الدين نيز يك غزل و يك رباعي  با رديف فعلي  بعيد مي
شـعر   دارد كه در آنها تضاد به نحو بسيار بارزي بـين رديـف و سـاير كلمـات و تركيبـات     

مشهود است و همين تضـاد مبتنـي بـر    » نشستن«هاي مختلف فعل  خصوصاً تكرار صورت
  رديف محور تصوير سازي و مضمون آفريني در هر دو بيت رباعي شده است: 

 كانگه كه ز پـا نشسـت برخيـزد      دل را همه آن ز دسـت برخيـزد  
 تا خود به كدام دسـت برخيـزد     از هجر تو دل درآمدست از پاي

 تا از سر هرچه هسـت برخيـزد     س با تو شـبي ز پـاي ننشـيند   ك
 چون ديد كه دل ببست برخيـزد    وصل تـو گشـاده روي بنشـيند   

 )451:1320الدين، (جمال

  ديوان وي رجوع شود. 492براي مشاهدة نمونة ديگر به ص 

  تناسب سازي  2.5.2.6
، »پاي«ثال با آوردن رديف شود. براي م هاي اسمي ديده مياين ويژگي به ويژه در رديف

هـا در شـعر شـاعر ديـده     هاي متناسب با آن مثل دل، سر، چشم و...، بيش از ساير واژهواژه
شود در اغلب ابيات شعر صنعت مراعات نظير وجود داشته باشـد.  شود و اين باعث مي مي

  هاي ذيل: مانند نمونه
 د از سـر هـزار پـاي   چون شانه بر تراش ـ   هر دل كه يافت در سر آن زلف مدخلي
ــاي    چشم تو ناتوان و چو يازد به تيغ دسـت  ــار پ ــدارد در ايــن دي ــا او كســي ن  ب

  )119:1348الدين،(كمال

  رد العجز علي الصدر 3.5.2.6
 من اهل دست بـوس نباشـم بيـار پـاي       گرچه بدست بوس تو يازد دهـان مـن  
ــاز   ــر ب ــد مگي ــوي تفق ــرم ز ك ــاي ك  اك خوار پاينتوان گرفت باز خود از خ   پ

  )121:1348(همان،
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  رد الصدر الي العجز 4.5.2.6
 فلك خطاب تو كرده خدايگان جهـان    جهان نثار تـو كـرده سـتارگان فلـك    

  )274:1320الدين،(جمال

مشخص است كه مبناي دو صنعت اخير بر تكـرار يكسـان كلمـات رديـف در ابتـدا و      
  ها است. انتهاي بيت و مصرع

  تشبيه 5.5.2.6
ين نمونه براي اين كاربرد خاص و متفاوت تشـبيهي از رديـف در يـك ربـاعي از     بهتر

هستي را به عنوان » مثل«و » شبيه«به معني » ميماني«جمال الدين وجود دارد كه ادات تشبيه 
رديف به كار برده است و همين رديف سبب شده است ضمن اينكـه از نظـر محتـوايي از    

در هـر   » ميماني« ظر زباني و لفظي نيز وجود خود رديف كند، از ن صنعت تشبيه استفاده مي
  كند:  مصرع از اين رباعي، تشبيهي را به ذهن تداعي مي

 در كينه به مهر تيـغ زن ميمـاني     در لطف به نكتة سـخن ميمـاني  
 در نيكوئي به خويشـتن ميمـاني     درپرده دري به اشك من ميماني

  )500:1320الدين،(جمال

  ه مكنيهاراستع 6.5.2.6
اسـمي آن را مهمتـرين عامـل و مركـز تصـوير        گاه شاعر با شخصيت بخشي به رديف

دهد و با اين كار ضمن افزايش خيـال انگيـزي شـعر، رديـف را نيـز از       سازي بيت قرار مي
دهد؛ تا جايي كه حتـي در مـواردي    حالت انفعالي خارج كرده و به آن حركت و پويايي مي

رسد شاعر با شخصيت بخشي و كاربرد استعاري  نوري به نظر ميچون نمونة زير از ديوان ا
گويي شعرش را از چپ به راست سروده اسـت و بـا ايـن كـار در     » روزگار«رديف اسمي 

  واقع، اين رديف است كه به مضامين و تصاوير ابيات شعر شكل و جهت داده است:
 وزگـار اقبال را به وعده وفـا كـرد ر     رحبل متين ملك دو تا كرد روزگـا 

 وآن را قرين نشو و نما كرد روزگار   در بوستان ملك نهالي نشاند چـرخ 
  )169:1389(انوري،
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  حسن تعليل 7.5.2.6
ين صنعت ادبي آوردن دليل هنري و غير واقعي براي توجيه كردن يك امر اسـت؛ امـا   ا

ديـف  نوع خاصي از حسن تعليل در شعر اين دوره وجود دارد كه مسـتقيماً بـه انتخـاب ر   
مربوط است و در آن شاعر براي توجيه علت استفاده از رديف خاصي در شعرش از آرايـة  

اي كه كمال الدين دربارة گزينش رديف اسمي  گيرد؛ مثل علت اديبانهتعليل بهره مي   حسن
  براي يكي از اشعارش آروده است:» نرگس«

 ان نـرگس رديف شعر مـن آمـد ز همگن ـ     براي آن كه دو چشمش قفاي شعرتر است
 )10:1348(كمال الدين،

  ارصاد و تسهيم 8.5.2.6
گونه هنرمندانه پرداخته شده است كه خواننده با شاعر احسـاس  شعر آن گاهي مضمون

شـود؛ و تحـت تـأثير شـرايط و     يگانگي كرده و همصدا و همراه با او در سرودن شعر مـي 
اي كه مخاطـب  گونهكند. بهموقعيت شاعر در هنگام سرودن شعر با او احساس يگانگي مي

تواند با خواندن چند كلمة آغـازين شـعر ادامـة كـلام را حـدس بزنـد. هرچـه رديـف         مي
تر باشد اين اتحاد و هماهنگي بين شاعر و مخاطب بيشتر است؛ مانند رديف طولاني  طولاني

  اين دو غزل انوري: 
 ديـدي ديده گهربار همچنان كه تـو     بيدلم اي يار همچنان كه تو ديـدي 
 هست گرفتار همچنان كه تو ديدي   در كف عشق تو جان ممـتحن مـن  

  )484:1389(انوري،
 عهد من يكسر دريغا روزگار منشكستي   زمن برگشتي اي دلبر دريغا روزگار مـن 
 نوفاكردم جفا كردي دريغـا روزگـار م ـ     دلم جفن عنا كردي به هجرم مبتلا كردي

  ) 474:1389(همان،

  ».آرام جان من كو« با رديف طولاني  477غزل صفحة  همچنين است

  تكرار چشمي 9.5.2.6
ها بوده  ها و مصوت يكي از انواع تكرار، صنعت جناس است كه حاصل از تكرار صامت

و يكي از نمودهاي موسيقي دروني نيز است. گاهي شاعر نوعي از جناس را كه بنا بر قـول  
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: 1383اسـت (شميسـا،  » هم حروفي«ه دكتر شميسا و بنا بر گفت» جناس ناقص«استاد همايي 
سـازد كـه   هاي رديف با حروف ديگر كلمات بيت مي )، با استفاده از شباهت حرف89- 90

علاوه بر هم آوايي شنيداري، از نظر ديداري نيز چشـم نـواز و لـذت بخـش اسـت؛ ماننـد       
  در ابيات زير:» علم، عالم و عالمَ« و جناس ناقص » جهان«جناس تام 

 تو جهاندار از جهـان جهـان  نخاست چون   گشت چون تو ملك طبع در گمان گمانن
  )274:1320(جمال الدين،

 در تحت تصرف تو بيش و كم علـم    اي خورده بواجبي چو مردان غم علم
ــم    ــازاده الا دم عل ــي ن ــر دم ــم    در عم ــالم عل ــالمي هــم ع ــالم ع  هــم ع

 )695:1389(انوري،

  شاعر گر احساس نرديف بيا 6.2.6
هاي اسمي و فعلي و ارتبـاط و تناسـب آنهـا بـا      متني تأمل در رديف اگر چه در سطح درون

تواند گوياي تناسب رديف با مضمون كلي شعر باشد؛ در سطحي فراتر  ديگر ابيات متن مي
تواند حتي بدون خواندن كل شـعر بـه نـوعي گويـاي حـال و هـوا و        از متن، اين تأمل مي
د. زيرا آن گاه كه شاعر شاد است براي بيان شادي و سـرور خـود از   روحيات شاعر نيز باش

كند؛ و بر عكس زماني كـه غمگـين    گر حس و حال او باشد استفاده مي هايي كه بيان رديف
گر اين احساس باشند.  كند كه نشان هايي بيان مي است تأثر خود را در شعر با گزينش رديف

، »نمانـد « ،»خاك«هاي فعلي و اسمي چون  از رديف  مثلاً شاعران حوزة ادبي عراق در مرثيه
  اند: استفاده كرده» برفت«و » رفت«

  )969:1348الدين،(كمال

تواند حتي بدون خواندن شعر گوياي احساس دلزدگي  مي» سير آمدم«يا انتخاب رديف 
  و نا اميدي شاعر باشد: 

 يا رب كه چگونه خفت دوش اندر خاك
 وان سيمين تن وي چگونه بپـذيرد خـاك  

 1............................................خدايا گنهش

ــدر خــاك  ــارگي ان ــه يكب  چــون رفــت ب
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 بي نگارم از جهـان سـير آمـدم      اي مسلمانان ز جان سير آمـدم 
  )456:1348(همان،

) كـه  259:1381(ظهيرالـدين، » بريخت«) و 83:1320الدين،(جمال» برآمد«هاي  يا رديف
  تواند گوياي احساس شادي و غم موجود در آنها باشد.  خواندن شعر به خوبي ميباز بدون 

  برجسته سازي 7.2.6
ترين شكل ممكن است، برجسـته   برخلاف نقش غير هنري زبان كه برقراري ارتباط به ساده

سازي كاربرد عناصر زباني به شكلي غيـر متعـارف و بـراي جلـب توجـه مخاطـب اسـت        
ز شگردهاي برجسته سازي زماني است كه شاعر براي برجسـته  ). يكي ا34:1380(صفوي،

كردن مفهوم مورد نظر خود علاوه بر به كارگيري رديف براي القاي آن مفهوم، رديف مورد 
كند تا بر آن مفهوم تأكيد بيشتري داشته باشد؛ مثل واژه  نظر را در جاي جاي شعر تكرار مي

  در مثال ذيل:» نماند«
ــداري   ــاق دل ــه آف ــددر هم  در همه روي زمين يـاري نمانـد     نمان

 راستي بايد نه گل خـاري نمانـد     گل نماند اندر همه گلـزار عشـق  
 گرچه بر شاخ وفـا بـاري نمانـد      عقل با دل گفت كاندر باغ عشق
 دل به بادي سرد گفت آري نماند   يادگــاري هــم نمانــد آخــر از آن

  )431:1389(انوري،

سبب شـده پـس از   » بيمار«ه تكرار عامدانه و غير متعارف واژة يا در مثال زير شش مرتب
خواندن اين دو بيت، جز مفهوم بيماري تصـوير و تصـور ديگـري از ايـن شـعر در ذهـن       

  مخاطب باقي نماند:
 در پا آيـم چـو عبهـر از بيمـاري       گر بردارم بي تو سر از بيمـاري 
ــر از بي    بيمار پرست چشم بيمـار تـوأم   ــتي بت ــار پرس ــاريبيم  م

   )808:1348الدين،(كمال

  در ابيات زير:» لب« همچنين است شش مرتبه تكرار واژة 
 چون مي نتوان نهاد لب بر لب تو   در خلوت وصلت اي چو شكر لب تو
 گيرم كه نهاده ام لب اندر لب تـو    من نيز شـوم جـان خـود آرم بـر لـب     
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  )947:1348(همان،

  ايجاد موسيقي دروني و كناري 8.2.6
ها و نسبت تركيبي كلمـات و طنـين خـاص هـر حـرف در       هماهنگي«اين موسيقي نتيجة  

) در محور افقي است. همساني رديـف  51:1380كدكني،(شفيعي »مجاورت با حروف ديگر
هـاي آن بـا ديگـر     ها و مصـوت  از طريق تكرار حاصل از هم حروفي و هم صدايي صامت

شـود.   شـعر و ايجـاد لـذت شـنيداري مـي     كلمات بيت نيز سبب غنا بخشيدن به موسـيقي  
كوشـد در محـور گـزينش     ياكوبسن هم معتقد است كه اين خصلت زبان شعر است كه مي

واژگاني را برگزيند كه در محور آميزش با يكديگر هم ارزي دارند و از بهتـرين نمودهـاي   
البته چنانكه  ).62:1384يابد (برتنس، آوايي) و قافيه نمود مي آرايي (هم اين هم ارزي در واج

هـاي ذيـل   پيش از اين آمد، صنعت جناس هم از نمودهاي همين همساني است. در نمونـه 
شود شـاعر   اند، باعث مي تكرار حروف رديف ضمن اينكه سبب خلق اين هم حروفي شده

بيشتر در پي گزينش كلماتي باشد كه با رديف همساني آوايي بيشتري داشته باشد؛ چنانكـه  
  ن امر كاملاً مشهود است:در ابيات زير اي

ــا نمــي  ــرد وف ــار گ  گــرددحــاجتي زو روا نمــي   گــرددي
 گـردد گرچه او گرد ما نمـي    ما به گرد درش همي گرديم

  )412:1389(انوري،

كـه حـروف اصـلي    » گ، ر، د«هـاي   در اين دو بيت بيست و هفت مرتبه تكرار صامت
سبب شده اسـت تصـوير دوران و   » دگر«رديف هستند؛ و خصوصاً هفت مرتبه تكرار واژة 

گرديدن كاملاً در ذهن مخاطب تداعي شود. در مثال زير از ظهير الـدين نيـز چهـل و يـك     
هاي هر دو بيت تكرار شده و پنج بار تكرار  رديف در اغلب واژه» ن، ز، د، م«مرتبه حروف 
يف، كاملاً دو بار به صورت واژة مستقل و سه بار به صورت جزئي از رد» دم«صوري واژة 

  رساند: را از اين شعر به گوش مخاطب مي» دم نزدن« طنين 
 ور زانكه زدم بدانكه بي نم نزدم   دوش از غم تو ديده بر هم نزدم
 تا روز همي سوختم و دم نـزدم    زان بيم كه دم تيز كند آتـش دل 

 )262:1381(ظهيرالدين،
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ع و همساني آن با رديف، همزمان بنابراين، تكرار كلمات و الفاظ يكسان در درون مصر
  انگيزي شعر نيز بسيار مؤثر است. آفريند در خيال كه موسيقي گوش نوازي را در شعر مي
هاي حرفي رديف و قافيه است كـه سـبب ايجـاد    از ديگر اقسام اين همساني، همساني

شود. از آنجا كه نقش اصـلي رديـف كمـك بـه قافيـه در تكميـل        موسيقي دروني شعر مي
شود كه در برخي حـروف بـا رديـف     هايي مي يقي كناري است گاهي سبب خلق قافيهموس

شود. از مشترك باشد و همين همساني سبب ايجاد ظرافت و افزايش غناي موسيقي شعر مي
  اقسام اين همساني است:

  پايان قافيه و دو حرف پايان رديفهمساني دو حرف  1.8.2.6
 وش من سخن يار مهربان برسانبگ   نسيم باد صبا بوي گلسـتان برسـان  

 )217:1348الدين،(كمال

ــار   ــزار بي ــوي گل ــا و ب ــاد بي  اي بلبــل مســت نالــه زار بيـــار      اي ب
ــار     بايـد  اي سبزه گرت ملك چمن مي ــار بي ــط ي ــق ز خ ــه مطل  پروان

 )267:1381(ظهيرالدين،

  رديفهمساني يك حرف پايان قافيه با حرف پايان  2.8.2.6
 به زلـف كـافرت ايمـان نـدارم       ام نـدادم اگر نقش رخت بر ج ـ

  )461:1389(انوري،
 خاكم كه مرا بنزد تو حرمت نيست   بادم كه وجود من بجز رحمت نيست
 برآب دو چشم من تو را رحمت نيست   گيرم كه ز آتش دلم ننديشي

 )490:1320الدين،(جمال

  حرف اول رديفهمساني حرف آخر قافيه با  3.8.2.6
ــار دل در ــي  ي ــان نم  آرد وز دل مــن نشــان نمــي   آردمي

 آردتا به كارم به جـان نمـي     فكنـد سايه بر كار مـن نمـي  

 )412:1389(انوري،

 با دل من دست به پيمان نبرد   عشق تو تا دست سوي جانان نبرد
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  )445:1320الدين،(جمال

  دو حرف اول رديفهمساني دو حرف پاياني قافيه با  4.8.2.6
ــده   ــه وع ــار ارزد ن ــلت انتظ ــو خمــار ارزد    وص ــه خمــر هــواي ت  ن
 كس را ز تو هيچ گل كه خار ارزد   اي كه نشكفته اسـت هم طبع زمانه

 )422:1389(انوري،

 عزت ذاتت يقين را در گمان انداخته   ها را زبان انداختهاي جلال تو بيان
 بر دهان انداخته را وصف تو قفلينطق   ها بردوختهعقل را ادراك صنعت ديده

 )1:1348الدين،(كمال

  رف آخر قافيه با حرف مياني رديفهمساني ح 5.8.2.6
  كندوانچ در عالم كشي كرد از تباهي مي    كند باز بر جانم فراقت پادشاهي مي

   )249:1381(ظهيرالدين،

  مياني قافيه با حرف مياني رديف همساني حرف 6.8.2.6
 جاني و هيچكس را از جان گزير نيست   نيست طفلي و مرد عشق تو گردون پير

 )215:1348الدين،(كمال

 آمد نگاه كردم و ديدم كه يار مي   آمدسپيده دم كه نسيم بهار مي
  )221:1348(همان،

 

  كاركردهاي منفي و نامتعارف رديف 3.6
ه اسـت، از  با اينكه فلسفة استفاده از رديف تكميل زيبايي موسيقايي و بار محتوايي شعر بود

آنجا كه تكرار رديف به معني لزوم رعايت هماهنگي لفظ و معنـي در انتهـاي تمـام ابيـات     
كند محتواي ابيات را بر محور رديف تنظيم كند؛ و همـين   است، به نوعي شاعر را وادار مي

امر گاه سبب ايجاد محدوديت و تنگاي انديشه و تخيل شاعر نيز شده است. شاعران سبك 
هاي اسمي كم كاربردي  هاي دشوار، به ويژه رديف گاه با التزام به كاربرد رديف سلجوقي نيز

، اگر چه سبب خلق مضامين متنوع، ناب و »عبث، كاغذ، بغل، مژه، ناخن، تيغ، نثر و...«چون 
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و با اين كار بـه ارزش    اند، در مواردي نيز خود را در بن بست رديف گرفتار كرده زيبا شده
  ها چنين است: اند. از مهمترين اين آسيب يب رساندههنري شعر خود آس

  ايجاد تعابير نامناسب 1.3.6
بارور بودن «جمال الدين را وادار به خلق تعبير نامناسبي چون » مژه«براي مثال رديف دشوار

 كرده است كه چندان زيبا و مناسب نيست:» سيخ كباب«و نهايتاً تشبيه و تعبير آن به » مژه

  
  
  

  )324:1320(جمال الدين،

  خلق تصاوير نا مأنوس 2.3.6
شاعر را در مضمون يابي مستأصل كرده و سـبب سـاختن   » كاغذ«براي مثال انتخاب رديف 

  به براي كاغذ شده است:به عنوان مشبه» جلد كرگردن«ب غريب و نا مأنوس تركي
  
  

  )234:1381(ظهيرالدين،

  خلق تصاوير نا زيبا و ضعيف 3.3.6
چار تنگنا شده و در در مضمون يابي د» دست«اي با رديف اسمي  براي مثال شاعر در قصيده

  تصويري ضعيف و نازيبا خود را به گربه تشبيه كرده است:
ــيدم   ــبي ببوســ ــو را شــ ــل تــ  ليسم از حلاوت آن گربه وار دست مي   لعــ

  )12:1348الدين،(كمال
  

 ي تــو پيوســته تــر مــژهدارم از عشــق رو
ــژه   ــارور م ــو ب ــت ت ــون دل ز فرق  وز خ

 ام خون ديده جمع از بس كه گشت بر مژه
 كردم غلط كه  سيخ كباب است هـر مـژه  

 ببين صلابت نـامي كـه از تـو فتنـه شـود     
 شود به جايي كه چون جلد كرگردن كاغذ
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  ديرياب شدن مضمون 4.3.6
، بـه دليـل نيـافتن    »نـاخن «براي مثال در قصيدة مدحي از جمال الدين با رديف كم سـابقة  

  هاي مناسب به سختي شعر را پيش مي برد. ونمضم
ولي پس از چند بيت آن هم با تعابير نامناسب و به دور از جـوهره شـعري، احسـاس    
ميكند بايد شعر را تمام كند. از طرفي چون گمان ميكند بريدن سخن حمل بر نـاتواني  

  ).107:1382(محسني، وي خواهد شد،  قصيده را اينگونه به پايان ميبرد
ــداي ــتن  خ ــوان بس ــد ميت ــر چن  درين قصيده به تأويل صد دگر نـاخن    گانا ه

 از آن كه خوش نبود زين درازتر سخن   وليك چون سر دشمن بريده اولـي تـر  

 )311:1320الدين،(جمال

  تكرار تعابير و تصاوير:  5.3.6
بـا ايـن   » پـرده «اي با رديـف اسـمي   ديوانش قصيده 105براي مثال كمال الدين در صفحة 

  دارد:  مطلع
 بر آسمان زده عكس رخت سراپرده   زهي ز سنبل تر كرده لالـه را پـرده  

   )105:1348الدين،(كمال

 25، 24، 20، 19، 13، 4، 3را چندين بار در ابيات » پرده دريدن«كه در آن به ناچار تعبير 
  شود. تكرار كرده است، به شكلي كه سبب يكنواختي و دلزدگي خواننده مي 26و 

 

  بررسي دستوري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق 4.6
تا كنون به كاركردهاي گوناگون هنري و غير هنري رديف در شعر شاعران حوزة ادبي عراق 
اشاره شد. در ادامة پژوهش انواع رديف در شعر اين شاعران از نظر زمان دستوري (ماضي، 

ندي و پسـوندي، سـاده و مركـب،    مستقبل و امري بودن) و از نظر ساختار دستوري (پيشو
اي، فعلي، اسمي، حرفي و ضـميري بـودن) نيـز بررسـي شـده اسـت كـه بـه سـبب           جمله

  شود: محدوديت حجم مقاله، در اينجا فقط نتايج آنها به صورت جدول ارائه مي
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 انوري ابيوردي 1.4.6

تعداد   
  شعر

شعر 
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

يفهاي رد
  مركب

  -   -   6  8  12  48  74  199  قصيده

  4  3  2  29  8  194  240  321  غزل

  9  8  -   30  15  159  221  444  رباعي

  13  11  8  67  36  401  536  964  جمع

 جمال الدين اصفهاني 2.4.6

تعداد   
  شعر

تعداد 
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

رديفهاي 
  مركب

  8  -   -   6  9  46  69  231  قصيده

  1  -   -   6  -   135  142  178  غزل

  5  -   2  8  3  59  77  122  رباعي

  14  -   2  20  12  240  288  531  جمع

  ظهيرالدين فاريابي 3.4.6
تعداد   

  شعر
  تعداد
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

رديفهاي 
  مركب

  -   -   1  6  6  28  41  82  قصيده
  -   -   -   -   -   7  7  10  غزل
  6  2  -   8  16  50  82  100  رباعي
  6  2  1  14  22  85  130  192  جمع
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   كمال الدين اسماعيل 4.4.6
تعداد   

  شعر
تعداد 
  مردف

رديف 
  فعلي

رديف 
  اسمي

رديف 
  ضمير

رديف 
  حرف

رديف 
  قيد

رديفهاي 
  مركب

  1  1  2  8  14  52  78  141  قصيده
  -   1  1  3  6  108  119  160  غزل
  71  11  6  56  48  411  603  867  رباعي
  72  13  9  67  68  571  800  1168  جمع

  برآورد كلي  5.4.6
% اشـعار   74در شعر شاعران حوزة ادبي عراق بسامد رديف فعلـي از همـه بيشـتر اسـت.     

% اشعار كمال الـدين رديـف فعلـي    71% اشعار ظهير و 65% اشعار جمال الدين، 83انوري، 
- بوط بـه شخصـيت  هاي مرجنبه« شود،دارد؛ كه ضمن اينكه سبب غناي موسيقي كناري مي

% غزليـات   81دهد. همچنـين،   ) را نيز افزايش مي128:1389نظري،»(پردازي در عالم خيال
% رباعيـات كمـال   73% غزليات و رباعيـات ظهيـر و    70% غزليات جمال الدين، 85انوري، 

دهد شاعران حوزة ادبي عراق در غزل و رباعي بيشتر  الدين مردف است. اين آمار نشان مي
شـعر مـردف موجـود در ديـوان      1757اند.در مجموع از بـين   تصنع و تكلف بودهبه دنبال 

هاي  % بيشترين سهم را دارد. اغلب اين رديف 73شاعران حوزة ادبي عراق، رديف فعلي با 
است كه از » است، هست، نيست، شد، گشت و بود«فعلي از نوع افعال ساده و ربطي چون 
ها و پيوند سخن دارد؛ همچنـين نشـان از    ليف واژهديدگاه زبان شناسي قدرت زيادي در تأ

رساند. از سوي ديگر،  ثبوت معني و تقرير كلام در ذهن خواننده دارد و قطعيت عمل را مي
ها در اين عهد نشانگر آن است كه چون قرن ششم آغاز تنوع در كاربرد  تكرار زياد اين فعل

هاي خـاص  ي نيستند. از ميان فعلرديف است، شاعران خيلي در پي ايجاد تغيير و دگرگون
شود كه هم  مشاهده مي» كنيم، كرده، داريم و دارد كرد، مي«بيش از همه همكردهاي مشهور 

قدرت تركيب سازي زيادي دارند و هم بر كنش و رفتار تكيه دارند و سبب پويايي فضـاي  
  شوند.  شعري مي

دهد شاعران اين دوره  شان ميهاي مضارع بيشتر است كه ناز نظر زمان افعال، تعداد فعل
كنند و كمتر حسـرت زمـان گذشـته و     دهند، در لحظه زندگي مي به زمان حال بيشتر بها مي

هاي امري و پرسشي در ديوان شاعران حوزة ادبي عراق بـا رو   نگراني آينده را دارند. رديف
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ساخت پرسش و امر و ژرف ساخت خواهش و آرزو است و جنبـة تحكـم و دسـتوري و    
  وحشان در موضع قدرت قرار ندارند.بر ندارد؛ چراكه شاعران نسبت به مخاطبان ممدتك

» تـو « و» مـن « هاي ضميري نيز به سبب گرم بودن بازار مدح، بيشتر ضـميرها  در رديف
است كه اغلب براي خودستايي، تعظيم مقام مسنداليه، عرض حاجت و خواري نزد ممدوح 

دهد شاعران اين دوره هنـوز در بنـد    تند؛ و نشان ميگيري كلام در ذهن هسو تأكيد و جاي
اند. از نظـر هنـري نيـز     نيازهاي مادي و منيت خود هستند و خيلي وارد وادي عرفاني نشده

ها نسبت به رديف اسمي و فعلي ايستاتر هستند. زيرا در رديف اسـمي و فعلـي    اين رديف
ها را در  ي مختلف به كار برد يا اسمها رادر معان تواند فعل شاعر مجال هنرآفريني دارد و مي

هاي شعري متنوع جاي دهد و بـه رديـف زيبـايي ببخشـد؛ امـا       هاي معنايي و آرايه زنجيره
  سازند.  ضميرها معمولاً چنين امكاني را فراهم نمي

  
  گيري نتيجه. 7

پژوهش حاضر گوياي آن است كه شاعران حوزة ادبي عراق براي اولـين بـار بـه آوردن و    
اند كه اين بسامد بالاي رديـف نسـبت بـه دورة پيشـين      هاي دشوار توجه كردهرديف التزام

ها به تصنع، تكلف، هنر نمايي و فخر فروشي است. بدين نشانة گرايش و تمايل تعمدي آن
هاي فعلي دشوار براي ساختن انـواع   كاربرد و تا حدي رديفهاي اسمي كم سبب از رديف

اند. نتيجة اين رويكرد، حركت زبان و محتواي شعر  بهره گرفته تعابير، تصاوير و تركيبات نو
اي براي غنا و قوام زباني و هنري شـعر پـس    قرن ششم به سمت دشواري و تعقيد و مقدمه

خود يعني سبك عراقي و با يك واسطه، سبك هندي شده است. به سبب اينكـه ايـن دوره   
بيشـتر بـه اسـتفاده از رديـف در     آغاز حضور گستردة رديف در شعر است، تمايل شاعران 

تر چون غزل و رباعي است تا قصيده؛ ضمن اينكه اين دو قالـب بـه سـبب     هاي كوتاه قالب
  تر به موسيقي بيشتري نيز نياز دارند. جنبة احساسي قوي

ها، اسـتفادة از رديـف    انواع كاربردهاي نو و هنري رديف در غالب اقسام هنجار گريزي
ت، خلق صور خيال و پوشاندن عيوب و افزايش موسيقي شـعر،  در بيان و هدايت احساسا
هاي عامدانه و آگاهانة فردي و غيـر هنـري شـاعران ايـن دوره از      در كنار برخي از استفاده

دهد كه شاعران سبك سلجوقي به رديف نه به عنوان يك تفنن ادبي بلكـه   رديف، نشان مي
هـاي   اند از تمام ظرفيـت  مكن كوشيدهبه مثابة ابزاري تخصصي و هنري نگريسته و تا حد م

هاي اسمي كم سـابقه   آن در شعر خود بهره ببرند؛ هر چند در اين بين گاه با انتخاب رديف
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هاي متناسب به تنگنا افتاده و مضـمون و تخيـل شعرشـان     در خلق تعابير، تصاوير و تركيب
  سست شده است.

  
  نوشت پي

بيت به همين شـكل ضـبط شـده و مصـحح نيـز در      در نسخة موجود از ديوان كمال الدين اين . 1
پاورقي متذكر شده است از آنجا كه اين بيت فقط در يكي از نسخ وجود داشته و به دليـل سـياه   
شدن قسمتي از مصرع نخست آن، تصحيح و ضبط كامل بيت براي مصحح ممكن نشـده اسـت   

  ).969:1348(كمال الدين، 
  
  نامه كتاب
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